
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ‌‌‌011/‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل 
 
 

 

‌

 

 چکيده

هنجارگریزی‌‌با‌توان‌می‌را‌سازیبرجسته است.‌ادبی‌زبان‌اصلی‌مشخّصۀ‌و‌ویژگی‌سازیبرجسته
زدایی‌یعنی‌انحراف‌هدفمند‌از‌قواعد‌زبان‌معیار‌ایجاد‌کرد.‌شاعران‌نوآور‌سازی‌یا‌آشناییو‌بیگانه

‌خیال‌و‌تلاش‌می ‌کمک‌عناصر ‌با ‌گیری‌از کنند ‌روش‌ابداعی‌ومسائل‌زیبایی بهره ‌با  شناسی‌و

‌در ‌واژه هنرمندانه ‌به ‌هیچ‌تشخّص‌ویژههای‌‌شعر، ‌که ‌مخاطب‌‌روزمره ‌جان‌بخشند‌و ای‌ندارند،
تحلیلی‌نگاشته‌شده‌است‌‌‌–‌خویش‌را‌به‌اوج‌التذاذ‌ادبی‌برسانند.‌پژوهش‌حاضر‌به‌روش‌توصیفی

‌زیبایی ‌تحوّل ‌است‌تا ‌آن ‌بر ‌تصویرسازیو ‌و ‌خیال ‌صور ‌ادبی‌شناسانۀ ‌رهگذر‌‌های ‌از ‌که ‌را ای

‌پدیدآشنایی ‌و ‌اشیا ‌عادت‌هزدایی‌ادبی‌از ‌هنری‌‌زدایی‌میهای‌پیرامون‌خود ‌جلوۀ ‌کلام ‌به کنند‌و
خواب‌از‌مهدی‌فرجی‌مورد‌بررسی‌قراردهد.‌این‌پژوهش‌با‌بخشند،‌در‌مجموعه‌شعر‌میخانۀ‌بی‌می

ترین‌شواهد‌مثال‌مربوط‌‌شاسانۀ‌صور‌خیال‌موجود‌در‌این‌اثر‌و‌با‌ذکر‌شاخصبررسی‌ابعاد‌زیبایی

مهدی‌فرجی‌را‌در‌این‌اثر‌از‌آن‌تشبیه‌و‌استعاره‌و‌کمترین‌نوآوری‌‌به‌هر‌حوزه،‌بیشترین‌نوآوری

‌را‌در‌زمینۀ‌مجاز‌مرسل‌و‌کنایه‌دانسته‌است.
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 مقدمه:

های‌‌قالب‌آمدن‌وجود‌به‌و‌انقلاب‌از‌بعد‌اشعار‌در‌ساختارشکن‌و‌نوگرا‌های‌اندیشه‌وجود‌با

کردند‌‌خلق‌آثاری‌فارسی‌کلاسیک‌شعر‌قالب‌به‌شاعرانی‌کماکان‌هنجارگریزانه،‌و‌نوین‌شعری

‌های‌آرایه‌در‌سازیبیگانه‌و‌نوین‌های‌ترکیب‌زبانی،‌ساختار‌تازگی‌قالب،‌کهنگی‌وجود‌با‌که

توان‌نادیده‌‌نمی‌‌‌ها‌را‌در‌ادبیات‌معاصر‌بعد‌از‌انقلاب‌ادبی‌و‌صور‌خیال،‌نقش‌نوآورانۀ‌آن

‌کاشان‌در‌را‌ودـخ‌تحصیلات‌وی‌است.‌کاشان‌در‌‌1318بهمن‌‌9ولدـمت‌فرجی‌دیـمه‌انگاشت.

و‌‌گرفت‌شکل‌هفتاد‌دهۀ‌پایان‌در‌شعرش‌که‌دانست‌جوانی‌شاعران‌از‌توان‌می‌را‌او‌گذراند.

رساند‌آغاز‌دهۀ‌هشتاد‌به‌سرعت‌پیشرفت‌کرد.‌او‌تاکنون‌یازده‌مجموعۀ‌شعری‌به‌چاپ‌‌در

شعر‌‌مجموعه‌کرد.‌دریافت‌را‌کشور‌ادبی‌معتبر‌جایزۀ‌چندین‌و‌است‌غزل‌قالب‌در‌بیشتر‌که

رسیده‌‌هشتم‌چاپ‌به‌تاکنون‌و‌رسید‌چاپ‌به‌‌1387درسال‌که‌است‌اثری‌او‌خواب‌بی‌میخانۀ

‌است.

ادبی‌‌های‌آرایه‌و‌صنایع‌کارگیری‌به‌و‌مألوف‌تعابیر‌ساختن‌آشنا‌نا‌و‌معیار‌زبان‌از‌عدول

‌‌نوین،‌های‌پارادوکس‌ساختارشکنانه،‌استعارات‌ر،ـبک‌تشبیهات‌‌نوین،‌ورتیـص‌به‌کلاسیک

پژوهش‌‌که‌هستند‌عواملی‌از‌همگی‌و...‌رسد‌می‌مشام‌به‌ابتکار‌بوی‌ها‌آن‌از‌که‌هاییحسامیزی

تصویرسازی‌‌دریچۀ‌از‌فرجی‌مهدی‌اشعار‌برررسی‌به‌ها‌آن‌به‌نگاه‌با‌تا‌است‌آن‌صدد‌در‌حاضر

 شوند‌بپردازد.‌که‌منجر‌به‌آشنایی‌زدایی‌ادبی‌میهایی‌

توان‌شاکلۀ‌ساختاری‌و‌معنایی‌شعر‌دانست؛‌به‌طوری‌که‌شعری‌که‌‌آشنایی‌زدایی‌را‌می

بینامتنی‌‌روابط‌در‌باید‌را‌زدایی‌آشنایی‌است.‌نظم‌بلکه‌نیست؛‌شعر‌باشد‌زدایی‌آشنایی‌فاقد

آشنایی‌‌کارکرد‌که‌زیباست‌زمانی‌تا‌شناسانه‌زیبایی‌آرایۀ‌یک‌زیرا‌سنجید.‌اثر‌تولید‌زمان‌در‌و

زدایانۀ‌خود‌را‌از‌دست‌نداده‌باشد؛‌زیرا‌هر‌عنصر‌زیبایی‌شناختی‌به‌محض‌تکرار‌و‌کلیشه‌

کند؛‌بنابراین‌آشنایی‌زدایی‌تحول‌بخش‌شعر‌و‌نثر‌‌شدن،‌خود‌نیاز‌به‌آشنایی‌زدایی‌پیدا‌می

قلاب‌نیز‌مانند‌شعرای‌بنام‌پیش‌از‌خود‌و‌مانع‌از‌ایستایی‌آن‌است.‌شاعران‌معاصر‌بعد‌از‌ان

ای‌به‌کار‌گرفتند‌و‌تلاش‌کردند‌به‌وجوه‌ادبی‌شعر‌‌زدایی،‌شگردهای‌تازهدر‌حیطۀ‌آشنایی
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ای‌نشان‌دهند‌و‌به‌شعرشان‌با‌تکیه‌بر‌تغییر‌شکل‌در‌زبان‌عادی‌و‌به‌کارگیری‌‌توجّه‌ویژه

‌ببخشند؛‌توجه‌به‌وجوه‌آشناییشود،‌اعتبار‌بیشتری‌‌سازی‌میصناعات‌ادبی‌که‌باعث‌بیگانه

‌نسبت‌به‌شاعران‌به‌نام‌گذشته‌مشخص‌‌زدایانۀ‌شعر‌امروز‌نوآوری های‌شاعران‌معاصر‌را

گوی‌علی‌رغم‌این‌که‌در‌ساختار‌و‌دهد‌بسیاری‌از‌شاعران‌معاصر‌پارسی‌کند‌و‌نشان‌می‌می

‌رفته ‌قدما ‌شیوۀ ‌به ‌بیگانه‌‌‌قالب‌شعری ‌و ‌زدایی ‌آشنایی ‌با ‌اما ‌خلق‌‌سازیاند، ‌در ‌که هایی

ای‌را‌‌شناسانه‌انجام‌دادند‌اشعاری‌نوآورانه‌خلق‌کردند‌که‌هر‌مخاطب‌شعریتصاویر‌زیبایی

‌دارد.‌به‌هیجان‌وا‌می

با‌توجّه‌به‌اینکه‌بررسی‌شعر‌شعرای‌معاصر‌بعد‌از‌انقلاب‌و‌شناخت‌وجوه‌نوآورانۀ‌‌

است،‌این‌پژوهش‌در‌ها‌درمحافل‌آکادمیک‌و‌به‌طور‌جدی‌مورد‌غفلت‌واقع‌شده‌‌اشعار‌آن

ها‌‌سازینظر‌دارد‌با‌بررسی‌مجموعه‌شعر‌میخانۀ‌بی‌خواب‌از‌مهدی‌فرجی،‌زیباترین‌بیگانه

شود‌‌سازی‌میها‌و‌صور‌خیال‌به‌کار‌رفته‌در‌شعرش‌که‌منجر‌به‌بیگانه‌را‌در‌تصویرسازی

‌در‌به‌کارگیری‌صورخیال‌موجود‌در‌این‌اثر‌‌نشان‌دهد‌و‌مبتکرانه مورد‌ترین‌تحولات‌را

‌با‌ ‌دارد ‌نظر ‌در ‌است‌و ‌شده ‌اساس‌اهدافی‌نگاشته ‌بر ‌پژوهش‌حاضر ‌دهد. بررسی‌قرار

ترین‌‌‌خواب‌از‌مهدی‌فرجی،‌به‌کارگیری‌مبتکرانه‌بررسی‌صورخیال‌مجموعه‌شعر‌میخانۀ‌بی

ترین‌صور‌خیال‌شعر‌او‌را‌که‌دارای‌‌ایماژها‌را‌در‌این‌اثر‌مورد‌توجه‌قرار‌دهد‌و‌پرکاربرد

‌زدایانه‌هستند‌مشخص‌کند.رد‌آشناییبیشترین‌کارک
 

 پيشينۀ تحقيق

بررسی‌دفترهای‌ مهدی‌فرجی‌از‌شاعران‌معاصر‌بعد‌از‌انقلاب‌است‌که‌تاکنون‌در‌نقد‌و

زدایی‌ادبی‌مبحث‌غریبی‌نیست‌و‌ای‌نگاشته‌نشده‌است؛‌اما‌مبحث‌آشنایی‌شعر‌ایشان‌مقاله

بررسی‌قرار‌گرفته‌است.‌مدرسی‌و‌شعر‌بسیاری‌از‌شعرای‌معاصر‌بر‌این‌اساس‌مورد‌نقد‌و‌

گریزی‌‌هنجار‌«معاصر‌شعر‌در‌شناختیزیبایی‌هایآرایه‌تحول‌تحلیل»‌مقالۀ‌در‌(1388)‌دیگران

های‌ادبی‌را‌‌به‌طور‌کلی‌نه‌در‌شعر‌شاعری‌خاص‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند.‌مقالۀ‌در‌آرایه

های‌نحوی،‌فرم‌نوشتار،‌معنا،‌موسیقی‌‌زداییآشنایی«‌آشنایی‌زدایی‌در‌اشعار‌یدالله‌رویایی»
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‌ ‌است‌)خائفی، ‌در‌شعر‌یدالله‌رویایی‌مورد‌بررسی‌قرار‌داده ‌مقالۀ‌1383و‌زاویۀ‌دید‌را .)

های‌دستوری‌‌نیز‌هنجارگریزی«‌زدایی‌و‌هجارگریزی‌نحوی‌در‌شعر‌فروغ‌فرخ‌زادآشنایی»

‌(.‌1381ان:‌و‌نحوی‌شعر‌فروغ‌فرخ‌زاد‌را‌بررسی‌کرده‌است‌)مدرسی‌و‌دیگر

به‌طور‌کلی‌تاثیرپذیری‌این‌شاعر‌و‌محقق‌فارسی‌«‌گراییشفیعی‌کدکنی‌و‌شکل»مقالۀ‌

زدایی‌و‌آشنایی»(.‌مقالۀ‌1388را‌از‌مکتب‌فرمالیسم‌مورد‌توجه‌قرار‌داده‌است‌)محمدیان،‌

انواع‌هنجارگریزی‌در‌شعر‌این‌شاعر‌بنام‌معاصر‌را‌«‌هنجارگریزی‌در‌اشعار‌احمد‌عزیزی

زدایی‌و‌بررسی‌آشنایی»(.‌مقالۀ‌1392ند‌و‌کاو‌قرار‌داده‌است‌)سلحشور‌و‌دیگران:‌مورد‌ک

نیز‌همین‌موارد‌را‌در‌شعر‌منوچهر‌آتشی‌در‌«‌هنجارگریزی‌دستوری‌در‌شعر‌منوچهر‌آتشی

‌(.‌1394نظر‌داشته‌است‌)روحانی‌و‌دیگران:‌

‌بررسی‌اشعار‌مهدی‌فرجی‌و‌بررسی ‌دلیل‌خلأ‌موجود‌در ‌به تخصصی‌‌براین‌اساس،

هنجارگریزی‌‌فرمالیسم،‌تئوری‌مبانی از‌الهام‌با‌حاضر‌مقالۀ‌شعری،‌خیال‌صور‌در‌زداییآشنایی

خواب‌از‌مهدی‌فرجی‌مورد‌بررسی‌قرار‌داده‌و‌‌ادبی‌را‌در‌صور‌خیال‌دفتر‌شعر‌میخانۀ‌بی

های‌‌تکنیکترین‌‌زدایانهترین‌ابیات‌از‌منظر‌صورخیال‌و‌آشنایی‌تلاش‌کرده‌است‌تا‌نوآورانه

‌سازی‌ایماژها‌در‌آن‌مورد‌بررسی‌قرار‌گیرد.ادبی‌منتج‌به‌بیگانه
 

 روش تحقيق

تحلیلی‌نگاشته‌شده‌است‌و‌بر‌آن‌است‌تا‌تحوّل‌‌–پژوهش‌حاضر‌به‌روش‌توصیفی‌

زدایی‌ادبی‌از‌ای‌را‌که‌از‌رهگذر‌آشنایی‌های‌ادبی‌شناسانۀ‌صور‌خیال‌و‌تصویرسازیزیبایی

‌و‌پدیده ‌عادتهای‌‌اشیا ‌هنری‌می‌زدایی‌میپیرامون‌خود ‌به‌کلام‌جلوۀ ‌در‌‌کنند‌و بخشند،

 خواب‌از‌مهدی‌فرجی‌مورد‌بررسی‌قراردهدمجموعه‌شعر‌میخانۀ‌بی
 

 مبانی تحقيق

های‌ادبی‌و‌نقادانۀ‌گروهی‌از‌‌گرایی‌اصطلاحی‌است‌در‌باب‌پژوهشفرمالیسم‌یا‌صورت

‌آننظریه ‌خواستگاه ‌ادبی‌که ‌پژوهشگران ‌می‌پردازان‌و ‌دانست.‌‌1914توان‌سال‌‌را روسیه

و‌«‌شناسی‌مسکوحلقۀ‌زبان»توان‌رومن‌یاکوبسن‌رهبر‌‌پژوهشگران‌پیشرو‌این‌مکتب‌را‌می
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‌ادبی‌ ‌اپویاز»شکلوفسکی‌رئیس‌حلقۀ ‌سخت« ‌به‌سبب‌ گیری‌استالینی‌منتقدان‌دانست‌که

‌سرانجام‌حیات‌اولیه ‌‌کمونیسم‌که‌خواهان‌هنر‌متعهد‌به‌حزب‌بودند، ‌1932پایان‌اش‌در

‌(1-1391‌:2متوقف‌شد.‌)ر.ک:‌قاسمی،‌

یکی‌از‌اشتباهات‌متداولی‌که‌دربارۀ‌فرمالیسم‌وجود‌دارد‌این‌است‌که‌به‌خاطر‌نام‌این‌

که‌صرفاً‌«‌هنر‌برای‌هنر»ای‌آن‌را‌با‌نظریۀ‌‌شود.‌عده‌مکتب‌که‌واژۀ‌فرم‌در‌آن‌مشاهده‌می

اند؛‌حال‌آن‌که‌واژۀ‌فرمالیسم‌کی‌دانستهدانند‌ی‌شناسی‌دخیل‌میساختار‌و‌فرم‌را‌در‌زیبایی

ای‌بود‌که‌مخالفانشان‌از‌جمله‌معناگراهای‌مارکسیسم‌به‌عنوان‌طعنه‌به‌کسانی‌که‌با‌‌واژه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تأکید‌بر‌فرم،‌وحدت‌انداموار‌ساختار‌و‌معنای‌اثر‌را‌در‌نظر‌داشتند‌گفته‌می

‌زیبایی‌فرمالیست ‌بر ‌تأکید ‌با ‌ها ‌با ‌را ‌ادبیت‌متن ‌آشناییشناسی، ‌نظیر ‌یا‌عواملی زدایی

‌به‌اعتقاد‌آنان‌مسائل‌زیبایی‌سازی‌محقق‌میسازی‌و‌برجستهبیگانه ‌امروزه‌دانستند. شناسی،

‌از‌برای‌ما‌دست‌داده ‌تأثیر‌خود‌را ‌اما‌با‌بیگانهبه‌سبب‌کثرت‌استعمال، توان‌‌سازی‌میاند؛

‌آن ‌از ‌عادت‌دوباره ‌هنر ‌کرد. ‌استفاده ‌دگرگون‌می‌ها ‌را ‌آشناساز‌ها ‌و ‌می‌د ‌بیگانه ‌را کند.‌‌ها

هدف‌زبان‌ادبی‌این‌است‌که‌عادات‌ادراکی‌و‌احساسی‌ما‌را‌با‌»شکلوفسکی‌معتقد‌است:‌

‌از‌اشکال‌غریب‌و‌غیر‌عادی‌به‌هم‌می ‌برجسته‌و‌آشکار‌‌استفاده زند‌از‌این‌رو‌شکل‌را

‌سازد‌می ‌هنر‌همچون‌شگرد»ای‌به‌عنوان‌‌وی‌در‌مقاله«. ‌‌می« ‌ایجاد‌کار‌اصلی‌ه»گوید: نر،

سازی‌ترجمه‌شده‌است.‌وی‌تغییر‌شکل‌در‌واقعیت‌است.‌اصطلاح‌او‌در‌این‌مورد‌به‌بیگانه

شناسی،‌امروزه‌برای‌ما‌به‌سبب‌کثرت‌استعمال‌عادی‌شده‌گوید‌بسیاری‌از‌مسائل‌زیبایی‌می

‌از‌دست‌داده ‌را ‌به‌همین‌دلیل‌تأثیر‌خود ‌بیگانهو ‌با ‌اما ‌از‌‌سازی‌میاند، ها‌‌آنتوان‌دوباره

‌(.173-1386‌:174)شمیسا،‌«‌استفاده‌کرد

مرسوم‌شده‌است.‌عدول‌«‌زداییآشنایی»اصطلاح‌«‌سازیبیگانه»امروزه‌به‌جای‌اصطلاح‌

ای‌که‌شاعر‌یا‌نویسنده،‌مفاهیم‌آشنا‌‌از‌زبان‌معیار‌و‌نا‌آشنا‌ساختن‌تعابیر‌مألوف‌را‌به‌گونه

‌‌Defamiliarizationزداییآشنایی‌اند،‌‌‌شتهندا‌وجود‌این‌از‌تر‌پیش‌گویی‌که‌دهد‌جلوه‌طوری‌را

مطرح‌‌ادبی‌نقد‌در‌روسی‌گرای‌شکل‌منتقد‌شکلوفسکی‌بار‌نخستین‌را‌اصطلاح‌این‌گویند.‌می
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سازی‌‌بیگانه‌یا‌زداییآشنایی‌اصطلاح‌آن‌از‌پس‌و‌(‌1371:‌79ودیگران،‌شکلوفسکی‌)ر.ک:‌کرد

‌را‌ما‌حسی‌ادراک‌هنر‌شکلوفسکی‌اعتقاد‌به‌شد.‌روس‌های‌فرمالیست‌رایج‌اصطلاحات‌از‌یکی

آشنا‌را‌‌چیز‌هر‌ها‌عادت‌تغییر‌با‌و‌کند‌می‌دگرگون‌را‌واقعیت‌ساختارهای‌و‌دهد‌می‌سازمان‌دوباره

‌‌.(1372‌:47سازد.‌)ر.ک:احمدی،‌‌نا‌آشنا‌و‌به‌چشم‌ما‌بیگانه‌می

‌بررسی‌جنبه‌بنابراین‌هدف‌فرمالیست ‌‌ها ‌به ‌منجر ‌است‌که ‌زبان آفرینش‌ادبی‌هایی‌از

هنرمندان‌با‌ایجاد‌تغییرات‌در‌ترکیبات‌کهنه‌و‌تکراری‌باعث‌برجسته‌شدن‌فرم‌و‌ شود.‌می

‌شوند..‌به‌وجود‌آمدن‌زبان‌ادبی‌می

به‌قول‌آرلاتو‌این‌انحراف‌از‌هنجارها‌و‌معیارهای‌زبان‌معیار‌باید‌هدفمند‌و‌غایتمند‌‌

(‌شاعر‌1373‌:14نامید‌)ر.ک:‌آرلاتو،‌باشد‌و‌هرنوع‌انحرافی‌را‌نمی‌توان‌هنجارگریزی‌ادبی‌

و‌ادیب‌برای‌اینکه‌بتواند‌به‌اثرش‌روح‌هنری‌ببخشد‌باید‌سعی‌کند‌با‌استفاده‌از‌شگردهای‌

‌برای‌همیشه‌به‌تعویق‌بیندازد.‌ ‌را ‌بر‌پیچیدگی‌و‌کثرت‌معنایی‌متن‌بیفزاید‌و‌معنا خاص،

کند‌تا‌خواننده‌برای‌‌ام‌میهایی‌است‌که‌فضای‌شعر‌را‌پر‌از‌ابه‌زدایی‌یکی‌از‌روشآشنایی

زده‌شود‌و‌درک‌و‌دریافت‌مفهوم‌شعر‌به‌زحمت‌بیفتد‌و‌بعد‌از‌دریافت‌معنی‌شعر‌شگفت

‌شود. در‌نهایت‌برایش‌لذّت‌ادبی‌ایجاد

ترین‌تفاوت‌زبان‌ادبی‌با‌زبان‌علمی‌یا‌زبان‌معمول‌و‌روزمره،‌دشوار‌سازی‌است.‌‌عمده

دهد‌و‌مانع‌از‌درک‌مستقیم‌و‌بی‌چون‌و‌‌میزبان‌ادبی‌در‌جلوی‌پای‌مخاطب‌مانع‌قرار‌

شود.‌در‌زبان‌ادبی‌مخاطب‌ناچار‌است‌بایستد،‌درنگ‌کند،‌به‌عقب‌برگردد‌و‌‌چرای‌آن‌می

حتی‌گاه‌میان‌معانی‌چند‌گانه‌سرگردان‌شود.‌این‌نکته‌نه‌تنها‌برای‌زبان‌ادبی‌عیب‌نیست،‌

ایی‌که‌شاعر‌توسط‌آن‌به‌این‌امر‌ه‌هاست.‌یکی‌از‌راه‌بلکه‌وجه‌ممیزۀ‌این‌زبان‌از‌سایر‌زبان

بخشد‌و‌‌زدایی‌به‌متن‌تشخص‌میزند،‌آشنایی‌زدایی‌یا‌بیگانه‌سازی‌است.‌آشنایی‌دامن‌می

‌شود.‌‌‌‌های‌شخصی‌منتج‌می‌به‌ابداع‌سبک

واژه‌‌رستاخیز‌و‌متن‌ادبیت‌موجبات‌که‌است‌آنچه‌محور‌در‌سازی‌بیگانه‌ادبی،‌زداییآشنایی

‌بنابراین‌وند؛ـش‌می‌ای‌کلیشه‌و‌آشنا‌مدتی‌از‌دـبع‌ادبی‌ایـه‌آرایه‌و‌صنایع‌د.ـکن‌می‌فراهم‌را



 

 ‌016 /‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل 

 
 

 

دیگر‌‌معانی‌واسطه‌بی‌کنند،‌استفاده‌خود‌تخیل‌از‌باشد‌نیاز‌که‌این‌بدون‌ادبی‌آثار‌خوانندگان

های‌‌آرایه‌همان‌از‌استفاده‌یا‌جدید‌های‌آرایه‌و‌صنایع‌کارگیری‌به‌بنابراین‌یابند؛‌درمی‌را‌واژگان

‌زدایی‌ادبی‌است.با‌رویکردی‌جدید‌و‌تحول‌یافته‌از‌مظاهر‌آشناییقدیمی‌

صورخیال،‌در‌آفرینش‌تصاویر‌بدیع‌و‌تازه‌و‌توصیف‌صادقانۀ‌دنیای‌عاطفی‌شاعر،‌نقش‌

‌باعث‌دیریاب‌شدن‌مفهوم‌شعر‌می ‌که ‌زیادی‌دارد ‌هنرمندی‌‌بسیار ‌شاعران‌خلّاق‌با شود.

هدف‌ادبیات،‌آشنایی‌زدایی‌از‌»بخشند؛‌به‌تعبیری‌دیگر،‌‌ای‌می‌ها‌مفهوم‌تازه‌خاصّی‌به‌واژه

هاست‌و‌پرده‌برداشتن‌ازچهرۀ‌ظاهری‌واقعیت‌و‌بیان‌این‌مطلب‌که‌این‌‌مفهوم‌واقعی‌واژه

‌فکر‌می ‌ادبیات‌نوعی‌کار‌خلاّق‌است،‌‌آن‌چیزی‌نیست‌که‌ما ‌به‌همین‌جهت‌کار کردیم.

 (.‌1368‌:31)نفیسی،‌«‌یعنی‌خلق‌واقعیتی‌در‌برابر‌واقعیت‌جهان

‌هنجارگریزی ‌انواع ‌)‌به ‌لیچ ‌که ‌آنLeechهایی ‌از ‌می‌( ‌نام ‌هنجارگریزی‌ب‌ها ‌یعنی رد

:‌‌1373واژگانی،‌نحوی،‌آوایی،‌نوشتاری،‌معنایی،‌گویشی،‌سبکی‌و‌زمانی‌و...‌)ر.ک:‌صفوی،

ها‌هنرمند‌در‌ابتدا‌از‌زبان‌‌توان‌هنجارگریزی‌ادبی‌را‌نیز‌افزود.‌به‌اعتقاد‌فرمالیست‌(‌می41

‌آشنایی ‌خلق‌می‌زدایی‌میعادی‌و‌روزمره ‌یکی‌کند‌و‌تمهیدات‌ادبی‌را های‌از‌شاخه‌کند.

‌می ‌را ‌ادبی ‌زدایی ‌شعر‌آشنایی ‌در ‌موجود ‌خیال ‌صور ‌یا ‌ایماژها ‌از ‌زدایی ‌آشنایی توان

‌معنایی‌که‌از‌آشنایی ‌این‌مقاله‌مد‌نظر‌است‌بهدانست. کارگیری‌صورخیال‌زدایی‌ادبی‌در

‌سازی‌ایماژهای‌به‌کارگرفته‌شده‌در‌متون‌گذشته‌است.‌جدید‌یا‌تحول‌و‌بیگانه
 

 صور خيال سازيبيگانه

دهد‌و‌‌آفرینی‌است‌و‌صور‌خیال‌را‌نیز‌در‌خود‌جا‌میزدایی‌شگردی‌برای‌زیباییآشنایی

‌‌باعث‌می ‌شود. ‌تشخّص‌برخوردار ‌برجستگی‌و ‌از ‌زبان‌شعر ‌این‌است‌که‌»شود فن‌هنر

‌که‌فرایند‌ادراک‌به‌خودی‌ ‌دشوار‌گرداند‌و‌بر‌دشواری‌مدت‌ادراک‌بیفزاید‌چرا صور‌را

)سجودی،‌‌«است‌شیء‌یک‌هنرمندانگی‌کردن‌تجربه‌راه‌هنر‌است.‌شناختی‌زیبا‌هدف‌یک‌خود

وقتی‌‌اما‌است.‌متفاوت‌کنندمی‌فراهم‌را‌هنری‌آثار‌زیبایی‌موجبات‌که‌عواملی‌البته‌(.1382‌:‌62

‌شناسی‌شعر‌باید‌مورد‌بررسی‌قرار‌گیرد.سخن‌از‌شعر‌است‌طبعا‌جوهر‌زیبایی



 

 

 ....‌در‌مجموعه‌الیصورخ‌یساز‌گانهیب‌یوجوه‌هنر‌یبررس‌‌‌/ 010
 

 

دانند.‌‌شعر‌و‌عامل‌اصلی‌تأثیر‌سخن‌شعری‌میها،‌تصویر‌را‌جوهرۀ‌اساسی‌‌فرمالیست

‌است‌که‌در‌ذیل‌به‌تعدادی‌از‌آن ‌تصویر‌معانی‌بسیاری‌گفته‌شده ‌اشاره‌برای‌ایماژ‌یا ها

‌خواهد‌شد:

از‌»شود‌که‌‌ای‌گفته‌می‌ترین‌مفهوم،‌به‌آن‌بخش‌از‌کاربردهای‌خلاقانه‌و‌هنری‌در‌عام

‌:‌ذیل‌واژۀ‌تصویر(.‌1364)آبرامز،«‌شودترکیب‌کلمات‌با‌خیال‌حاصل‌می

تصورات‌‌مجموعه‌به‌است‌قبول‌مورد‌نیز‌سنتی‌عرف‌در‌که‌تصویر‌مفهوم‌ترین‌متداول‌اما

کاربردهای‌‌کلیۀ‌برای‌را‌پردازی‌تصویر‌اصطلاح‌عموماً‌شود.‌می‌اطلاق‌زبان‌در‌مجازی‌و‌بیانی

‌می ‌کار ‌‌زبان‌مجازی‌به ‌مجازی‌زبان ‌کاربرد ‌هرگونه ‌تصویر ‌این‌مفهوم ‌در است‌که‌برند.

‌(1‌،1382‌:111گیرد.‌)ر.ک:‌براهنی،ج‌بسیاری‌از‌صناعات‌و‌تمهیدات‌بلاغی‌را‌دربر‌می

ترین‌شکل‌آن،‌ایماژ‌تصویری‌است‌که‌به‌کمک‌کلمات‌‌در‌ساده»گوید‌‌دی‌لوییس‌می‌

‌است‌یک‌ایماژ‌ ‌ممکن ‌تشبیه ‌یا ‌یک‌استعاره ‌صفت، ‌یک‌توصیف‌یا ‌است. ‌شده ساخته

کنند‌را‌با‌‌آنچه‌که‌در‌بلاغت‌اسلامی‌در‌علم‌بیان‌مطرح‌میبیافریند‌و‌بر‌روی‌هم‌مجموعۀ‌

‌مجاز‌و‌صور‌گوناگون‌آن‌و‌تشبیه،‌‌تصرفاتی‌می ‌زیرا توان‌موضوع‌و‌زمینۀ‌ایماژ‌دانست؛

)ر.ک:‌«‌ارکان‌اصلی‌خیال‌شاعر‌هستند‌و‌جوهر‌شعر‌بازگشتن‌به‌همین‌مسئلۀ‌بیان‌است.

‌(1372‌:8شفیعی‌کدکنی،‌

خیال‌به‌معنی‌مجموعۀ‌تصرفات‌بیانی‌و‌مجازی‌در‌شعر‌است‌از‌دیدگاه‌شفیعی‌کدکنی،‌

‌مفهومی‌اندک‌وسیع تر‌که‌شامل‌هرگونه‌بیان‌برجسته‌و‌مشخص‌باشد‌است،‌‌و‌تصویر‌با

اگرچه‌در‌آن‌از‌تشبیه‌و‌مجاز‌خبری‌نباشد؛‌به‌عنوان‌مثال‌آوردن‌صفت‌بدون‌کمک‌مجاز‌و‌

تواند‌تصویر‌را‌به‌‌د‌و‌آوردن‌آن‌میتواند‌به‌خودی‌خود‌جنبۀ‌تخییلی‌داشته‌باش‌تشبیه،‌می

‌به‌تشبیه‌)تمثیل(‌مجاز،‌کنایه‌و‌استعاره‌‌(.16وجود‌آورد‌)ر.ک:‌همان:‌ قدما‌صور‌خیال‌را

‌کردند.‌محدود‌می

در‌بلاغت‌سنتی‌تصویر‌شعری‌ترکیبی‌از‌دو‌جزء‌دانسته‌شده‌است:‌یک‌جزء‌ابزار‌و‌

ی‌تصویر‌است‌به‌کار‌رفته‌رسانه‌است‌که‌برای‌توضیح‌جزء‌دوم‌که‌هدف‌و‌مقصود‌اصل
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است.‌در‌این‌دیدگاه‌هدف‌اصلی‌ابداع‌تصویر‌همان‌جزء‌دوم‌یا‌ایده‌است‌که‌صورت‌مانند‌

‌توضیح‌می ‌را ‌ایده ‌آن ‌می‌یک‌رسانه ‌ترسیم ‌و ‌و‌‌دهد ‌صنایع ‌بلاغت‌جدید، ‌در ‌اما ‌؛ کند

‌‌آرایه ‌تلمیحات‌اساطیری ‌اسطوره، ‌پارادوکس، ‌حسامیزی، ‌رمزی، ‌تمثیل ‌نماد، ‌مثل و‌هایی

‌در‌این‌تصاویر‌یک‌سوی‌‌ها‌شگردهای‌تصویرپردازی‌ادراکات‌ژرف‌و‌عمیق‌مانند‌آن اند.

‌تجربه های‌ژرف‌ادراک‌‌تصویر‌محسوس‌و‌از‌اشیاء‌حسی‌و‌مادی‌است‌و‌سوی‌دیگر‌با

‌(67و‌‌‌‌1391‌:17عمیق‌آدمی‌پیوند‌دارد.‌)ر.ک:‌فتوحی،

‌در‌ا‌نمی‌‌‌البته‌دامنۀ‌تصویر‌به‌این‌موارد‌نیز‌ختم ‌تصاویری‌مواجه‌شود. دبیات‌مدرن‌با

کنند؛‌یعنی‌اجزاء‌آن‌در‌حکم‌هدف‌و‌‌نمی‌‌‌شویم‌که‌از‌قاعدۀ‌ساختار‌تصویر‌سنتی‌پیروی‌می

سازند‌که‌خود‌یک‌واقعیت‌مستقل‌است‌و‌‌ابزار‌نیستند؛‌بلکه‌همه‌با‌هم‌یک‌امر‌تازه‌را‌می

بیرون‌ندارد؛‌‌در‌خدمت‌هیچ‌چیز‌نیست.‌یک‌اتفاق‌خیالی‌است‌که‌هیچ‌نسبتی‌با‌واقعیت

توان‌به‌دو‌‌نمی‌‌‌این‌تصویرها‌را‌نیز«.‌خوانند‌و‌من‌چنان‌پرم‌که‌روی‌صدایم‌نماز‌می»مثل:‌

ای‌تقسیم‌کرد‌که‌یک‌بخش‌در‌خدمت‌بخش‌دیگر‌باشد؛‌‌بخش‌صورت‌و‌مفهوم‌به‌گونه

‌و‌ ‌سوررئالیسم ‌بوطیقای‌رمانتیسم، ‌خویشند. ‌به ‌قائم ‌یک‌حقیقت‌خیالی‌و ‌کدام ‌هر بلکه

گیرند‌و‌نه‌‌ای‌قرار‌می‌داند‌که‌نه‌در‌خدمت‌اندیشه‌تصویر‌را‌یک‌امر‌مستقل‌می‌ایماژیسم

ای‌هستند.‌در‌این‌دیدگاه‌تصویر‌یک‌اتفاق‌است‌که‌فی‌نفسه‌ارزش‌هنری‌‌در‌پی‌اثبات‌ایده

‌(.18خاصی‌دارد‌)ر.ک:‌همان:‌

‌کوشیده ‌معاصر ‌اساس‌شاعران ‌همین ‌آرایه‌‌‌بر ‌گیری ‌کار ‌به ‌با ‌زیباشناختی‌اند و‌‌های

تصویری،‌رنگ‌وغبار‌عادت‌را‌از‌کلام‌عادی‌بزدایند‌و‌دست‌به‌آفرینش‌صور‌جدید‌بزنند.‌

از‌آنجا‌که‌صور‌خیال‌شعری‌همراه‌با‌کارکردهای‌خلاق‌و‌هنری‌زبان‌و‌به‌واسطۀ‌تصرفات‌

کند،‌پژوهش‌حاضر‌با‌مد‌‌خیال‌در‌زبان‌عادی‌است‌و‌به‌این‌نحو‌به‌ادبیت‌زبان‌کمک‌می

خواب،‌راه‌نشان‌‌زدایانۀ‌صور‌خیال‌در‌مجموعه‌شعر‌میخانۀ‌بیه‌آشنایینظر‌قرار‌دادن‌وجو

های‌ایماژ‌در‌این‌مجموعه‌شعر‌معاصر‌مد‌نظر‌قرار‌داده‌‌دادن‌ادبیت‌کلام‌را‌با‌یافتن‌نوآوری

است‌و‌بر‌آن‌است‌تا‌شگرد‌فرجی‌را‌در‌بهره‌گیری‌از‌تصاویر‌نو‌که‌از‌طریق‌آن‌به‌اجزای‌
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‌پیوندی‌بدیع‌برقرار‌شعر‌خود‌شکل‌داده‌و‌از‌ای ن‌رهگذر‌میان‌شعرش‌و‌اجزای‌طبیعت،

‌کرده‌است،‌نشان‌دهد.
 

 بحث 

های‌ادبی‌عظیم‌قدما‌است‌‌های‌شعر‌فرجی،‌عاشقانگی‌و‌برخورداری‌از‌گنجینه‌از‌ویژگی

های‌‌توصیف‌فضاها،‌بودن‌عینی‌و‌تجربی‌شود.‌می‌دیده‌کمتر‌معاصر‌جوان‌شاعران‌بین‌در‌که

باعث‌‌که‌اوست‌شعر‌مهم‌های‌ویژگی‌از‌بیان،‌سادگی‌و‌روز‌زبان‌فضاها،‌با‌آن‌تلفیق‌و‌شاعر

مخاطبان‌‌میان‌در‌شاعران‌از‌نسل‌این‌های‌پسندترین‌مخاطب‌و‌بهترین‌از‌یکی‌او‌غزل‌است‌شده

ای‌را‌به‌‌شعر‌باشد.‌وی‌از‌دید‌منتقدان‌و‌صاحب‌نظران‌شعر‌هم‌توانسته‌است‌جایگاه‌ویژه

‌ ‌فرجی ‌توجه ‌اختصاص‌دهد. ‌زیباییخود ‌اصول ‌در ‌نوآوری ‌مهمبه ‌از ‌یکی ترین‌‌شناسی

سازد.‌‌عواملی‌است‌که‌علی‌رغم‌کهنگی‌قالب،‌شعر‌وی‌را‌نوآورانه‌و‌خاص‌نسل‌جدید‌می

‌این‌مقاله‌تلاش‌بر‌آن‌است‌صور‌خیال‌نوآورانۀ‌شعر‌مهدی‌فرجی‌در‌مجموعه‌شعر‌ در

‌خواب‌مورد‌بررسی‌قرار‌گیرد:‌‌میخانۀ‌بی

 تشبيه

اصطلاح‌تشبیه‌درعلم‌بیان‌به‌»ترین‌ابزارهای‌تصویرسازی‌در‌شعر‌تشبیه‌است.‌‌از‌مهم‌

معنای‌ماننده‌کردن‌چیزی‌است‌به‌چیزی،‌مشروط‌بر‌اینکه‌آن‌مانندگی‌مبتنی‌بر‌کذب‌یا‌

‌باشد ‌اغراق‌همراه ‌یعنی‌با ‌باشد، ‌نما ‌حداقل‌دروغ ‌1371)شمیسا،« ‌اسپرمن‌قیاس‌را‌33: )

داند‌به‌اعتقاد‌وی‌قیاس،‌توانایی‌ذهن‌‌درجۀ‌آفرینندگی‌ذهن‌بشر‌می‌اساس‌تشبیه‌و‌بالاترین

‌عبارتی‌به‌و‌(‌1371:‌81روزت،‌)ر.ک:‌است‌دیگر‌چیز‌به‌چیزی‌از‌رابطه‌آن‌یا‌این‌انتقال‌برای

 (.1372:‌131،‌)همایی‌«باشد‌گوینده‌منظور‌که‌تناسبی‌جهت‌از‌دیگر‌چیز‌به‌چیزی‌کردن‌مانند»

های‌بیانی‌است‌که‌مهدی‌فرجی‌چه‌از‌نظر‌کمیت‌و‌چه‌‌ترین‌آرایه‌تشبیه‌از‌قابل‌توجه

‌می ‌هنر‌مهدی‌فرجی‌را ‌است. ‌به‌کار‌برده توان‌کنار‌‌از‌نظر‌کیفیت‌نوآورانه‌در‌شعر‌خود

زدن‌عادات‌مألوف‌تشبیهی‌و‌به‌کارگیری‌تشبیهات‌نو‌و‌مبتکرانه‌و‌خلق‌تصاویری‌تازه‌و‌

‌وی‌تقریب ‌دانست. ‌نازک‌بدیع ‌با ‌و ‌ذهنی‌خلّاق‌دارد ‌و ‌دستی‌توانا ‌تشبیه، ‌انواع ‌همۀ ‌در اً
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‌کردن‌مناسبت ‌در‌پیدا ‌ذوق‌خود‌را ‌بین‌عناصر‌کهن‌ادب‌‌خیالی‌و‌ظرافت‌طبع، های‌تازه

کند.‌او‌خواسته‌یا‌ناخواسته‌طبع‌روان‌و‌ذهن‌پرکار‌شاعران‌سبک‌هندی‌‌فارسی‌صرف‌می

‌را‌در‌خود‌پنهان‌دارد:

‌چنان‌که‌عکس‌درختان‌بی‌ثمر‌درآب‌‌‌ر‌دلت‌اثــر‌نگــذاشتام‌د‌‌‌نگاه‌غم‌زده

 (1388‌:137)فرجی،  

‌ها‌‌و‌سالنیش‌و‌عسل‌چنان‌که‌زبان‌ت‌‌شیرین‌و‌تلخ‌داشــته‌در‌کنـدوی‌دهـان‌

 (‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌126)همان:‌  

‌شبری‌به‌سـر‌آتـ‌به‌زیر‌خاکستر‌می‌‌چه‌مجمری‌است‌سیه‌گیسوان‌سوزانـت

‌(‌139)همان:‌‌

‌ن‌تا‌وقت‌مرگ،‌موی‌تو،‌خون‌سیاه‌م‌‌آن‌وقت‌در‌رگم‌بـشتابد،‌تپــش‌کـنــد

‌(14)همان:‌‌

‌ام‌‌‌آورده‌رابشـ‌یانقل‌روی‌شآت‌امج‌‌زند‌‌‌‌‌می‌لق‌دلم‌در‌مستی‌و‌است‌داغ‌سرم‌من

‌(73)همان:‌‌‌

به‌چندان‌اعجازی‌خفته‌نیست؛‌اما‌وجه‌شبه‌در‌بعضی‌از‌ابیات‌در‌آوردن‌مشبه‌و‌مشبه

‌دهد:‌‌را‌چنان‌به‌زیبایی‌تصویر‌کرده‌است‌که‌ذوق‌هر‌خوانندۀ‌صاحب‌طبعی‌را‌نوازش‌می

‌چرخیدی‌انگار‌‌رخ‌میچرخ‌چرخی‌چ‌می‌‌وقت‌غزل‌خواندن‌شبیـه‌مولوی‌بودی

‌(‌18)همان:‌

‌به‌کارگیری‌وجوه‌شباهت‌متفاوت‌از‌کلیشه مرسوم‌بین‌مشبه‌و‌های‌‌همچنین‌شاعر‌با

‌کند:‌زدایی‌میبه‌در‌تشبیه‌‌‌‌‌آشناییمشبه

‌باه‌کردن‌توست‌گـرفـتن‌تو‌همانـا‌تـ‌‌تو‌مثل‌برفی،‌پس‌لذت‌تمـاشا‌بــس

‌(12)همان:

‌زیبایی‌مانند‌دارد،‌وجود‌معشوق‌و‌برف‌بین‌که‌ای‌کلیشه‌شباهت‌وجوه‌بینیم‌می‌که‌چنان



 

 

 ....‌در‌مجموعه‌الیصورخ‌یساز‌گانهیب‌یوجوه‌هنر‌یبررس‌‌‌/ 011
 

 

‌دست‌گرمای‌در‌برف‌سریع‌روندگی‌بین‌از‌خاصیت‌بلکه‌نیست؛‌نظر‌مد‌اینجا‌در‌سفیدی‌و

‌هاست‌که‌وجه‌شباهت‌نوینی‌در‌این‌تصویر‌پدید‌آورده‌است.

دیوار‌‌(،124نگاه)‌ببر‌نظیر‌است؛‌ساخته‌ای‌تازه‌و‌جدید‌ترکیبات‌تشبیهی‌اضافۀ‌در‌فرجی

(،‌88اندوه)‌سنگ‌(،128تن)‌هند‌(،126ضربان)‌ناقوس‌(،126دهان)‌کندوی‌(،29)‌ندادن‌دل‌چین

(،‌48)‌جهان‌ساعت‌(،29امتحان)‌شلاّق‌(،63)‌شب‌تلخ‌شربت‌(،62آواز)‌برف‌(،78اندام)‌سمفونی

‌(‌و...71(،‌شب‌انگور)49کاسۀ‌کلمات‌)

‌است‌که ‌توجّه ‌جالب ‌بسیار ‌هم ‌مشروط ‌تشبیه ‌و ‌تفصیل ‌تشبیه ‌در ‌شاعر ‌‌‌هنرنمایی

‌توان‌به‌راحتی‌از‌آن‌گذر‌کرد:‌نمی

 حسرت‌کشیده‌رنگ‌خزان‌در‌خزان‌تو‌را  را‌تو‌دهان‌در‌دهان‌غنچه‌خورده‌سرکوفت

‌و‌را‌ــوان‌تــد‌همــه‌آهـکنن‌ـلید‌میـتقـ‌‌کننـــد‌ها‌جـمال‌تو‌را‌مشـق‌می‌طاووس

 (131)همان:‌

‌با‌چه‌معیاری‌آخر‌بسنجـند؟‌از‌چه‌مقیاسی‌آخر‌بگویند؟‌‌

‌ها‌‌طعم‌چشم‌تو‌شرم‌عسل‌‌‌ها‌گل‌افسوس‌هات‌لب‌رنگ

‌(‌‌‌‌121)همان:

‌م؟تر‌از‌آرزو‌تو‌را‌چه‌بنام‌بلند‌بال‌‌اروی‌رنگی‌های‌هاله‌از‌تر‌تنیده‌هم‌به

 (‌‌‌‌122)همان:‌‌

 جاری«‌قمر»در‌خواندنت‌صدای‌  داری«‌بنان»در‌شعرهات‌سوز‌

‌خواهد‌‌همراهی‌سه‌تار‌نمی‌‌الـبته‌یک‌تفاوت‌کوچک‌هست

  (31)همان: 

ایجاد‌‌را‌انگیزیشگفت‌تصاویر‌و‌رسد‌می‌اوج‌به‌تناقض‌و‌اغراق‌درآن‌که‌تشبیهاتی‌حتی

‌کرده‌است:

‌مـاه‌این‌خربـزۀ‌روشـن‌شیــریــن‌از‌تـو‌‌‌شربت‌تلخ‌شب‌تیــرۀ‌کـاشـان‌از‌مـن

‌(63)همان:‌‌
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‌این‌شعر‌شرابی‌است‌که‌آغشته‌به‌خون‌شد‌‌زل‌مثنـوی‌شـور‌و‌جـنـون‌شـدآرام‌غ

‌(131)همان:‌‌

‌ت‌آسمـان‌تو‌را‌در‌قالب‌ستاره‌بـه‌هفـ‌‌‌‌تنـدگرفتند‌و‌ریـخاز‌روز‌خرده‌خرده‌

‌(131)همان:‌‌

‌مر‌من‌از‌تار‌مو،‌تو‌را‌چه‌بناماب‌داطن‌‌‌خفقانی‌هم‌سقوط‌هم‌خفقان،‌یا‌سقوط

‌(122)همان:‌‌

‌گاه‌کردن‌توست‌شرابی‌آمده‌اسمش‌ن‌‌‌‌‌‌مدان‌چــه‌می مرا‌زدند‌به‌شهر‌شما،

‌(12)همان:‌‌

از‌موارد‌کانون‌تصویر‌در‌تشبیهات‌فرجی‌طبیعت‌و‌محاکات‌هنرمندانه‌از‌در‌بسیاری‌

زندگی‌است.‌نگاه‌وی‌به‌اشیاء،‌طبیعت‌و‌زندگی‌چنان‌نوآورانه‌است‌و‌چنین‌نگاهی‌چنان‌

انگیزی‌را‌شود‌از‌آن‌منظرۀ‌شگفت‌انجامد‌که‌واقعاً‌می‌های‌نوین‌و‌مبتکرانه‌می‌به‌خلق‌تشبیه

‌ها‌به‌آن‌نگریست:‌ساعتدر‌ذهن‌تصویر‌کرد‌و‌

‌رد‌کند‌قافیۀ‌پیرهنت‌را‌بب‌می‌‌‌‌‌رای‌و‌دکمه‌به‌دکمه‌شاع‌شعر‌پوشیده

‌(128)همان:‌‌

‌م‌پران‌خواب‌خوش‌دیوارها‌را‌می‌‌ریزم‌از‌خویش‌مثل‌گرامی‌کهنه‌نت‌می

‌(22)همان:‌‌

‌ورقص‌بهمن‌شده‌و‌ریخته‌پایین‌از‌ت‌‌رف‌آوازم‌در‌گوش‌چه‌سنگین‌از‌توب

‌(62)همان:‌‌

‌بیاید‌درختان‌سمت‌به‌تا‌کردی،‌آب‌را‌اسفند‌برف‌‌دویدی‌مذابی‌رود‌مثل‌من،‌در‌که‌اتفاقی‌همان‌تو

‌(‌‌36)همان:‌‌‌

‌‌‌و...

 استعارۀ مصرحه

‌ای‌را‌استعاره‌یعنی‌عاریه‌خواستن‌لغتی‌به‌جای‌لغت‌دیگری؛‌زیرا‌شاعر‌در‌استعاره‌واژه
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یکی‌‌استعاره» (.‌1371:‌17شمیسا،‌)ر.ک:‌برد‌می‌کار‌به‌دیگری‌واژۀ‌جای‌به‌مشابهت‌علاقۀ‌به

در‌شعر‌آنچه‌میان‌اجزای‌سخن‌(.‌»1377‌:127)هاوکس،‌«‌از‌طرق‌گسترش‌دادن‌زبان‌است

«‌اندسبب‌نیست‌که‌استعاره‌را‌گوهر‌زبان‌دانسته‌اصل‌جانشینی‌است....بی کند،‌را‌محکم‌می

‌(.‌1387‌:31)علی‌پور،

بدنۀ‌شعر‌و‌در‌حقیقت‌یک‌تشبیه‌فشرده‌و‌جانشین‌یک‌واژه‌است‌‌ای‌در‌استعاره‌آرایه»‌‌‌‌‌

 (.‌‌‌‌1381‌:188)فتوحی،«‌رود‌و‌نوعی‌پنهان‌سازی‌آگاهانه‌به‌شمار‌می

‌کاربرد‌بسیار‌زیادی‌ دومین‌آرایۀ‌صور‌خیالی‌که‌در‌شعر‌مهدی‌فرجی‌از‌نظر‌کمیت،

ک‌استعاره‌به‌کلمات‌دارد‌استعاره‌است.‌فرجی‌در‌این‌اثر‌شعری‌خود‌توانسته‌است‌با‌کم

ای‌به‌کار‌برد.‌او‌تلاش‌‌ها‌را‌در‌مفهوم‌دلنشین‌و‌تازه‌امروزی‌و‌عامیانه‌تشخّص‌بخشد‌و‌آن

ای‌از‌جهان‌را‌به‌ما‌بنمایاند.‌‌کرده‌است‌هنجارهای‌کهنه‌و‌تکراری‌را‌کنار‌بگذارد‌و‌بُعد‌تازه

‌مخاطب‌سریع ‌باشد، ‌بیشتر ‌هنجار ‌از ‌هر‌چه‌گریز ‌این‌ابزار‌خیال، ‌به‌سمت‌مطلب‌ت‌در ر

‌شود:‌جلب‌می

 غلتد‌‌ته‌میسر‌ویترین‌آهافتد‌د‌رم‌مییک‌قطره‌اشک‌گ

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌من‌رود‌اما،‌با‌طعم‌تلخ‌داستان‌یهرکس‌به‌سمتی‌م‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ود‌‌‌‌ن‌بـودی‌یـک‌ضربه‌تا‌افتادنم‌کم‌بیز‌مآخرین‌پایتو‌

‌ن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینم،‌پوسیده‌دیگر‌نردبان‌م‌ام‌از‌پا‌و‌می‌‌‌افتاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌وخت‌‌هم‌ذرّه‌ذرّه‌ذرهّ‌طوفان‌برد‌هم‌شعله‌شعله‌شعله‌آتش‌س

‌نفرین‌به‌دستانی‌که‌اول‌ریخت‌این‌زهر‌را‌در‌استکان‌من‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1388‌:29)فرجی،‌

های‌معمولی‌و‌‌را‌که‌واژه«‌استکان»و‌«‌نردبان»،‌«ویترین»های‌‌فرجی‌در‌سه‌بیت‌بالا‌واژه

امروزی‌هستند‌به‌ترتیب‌به‌معنای‌استعاری‌)چهره،‌قامت‌و‌وجود(‌به‌کار‌برده‌است؛‌یعنی‌

‌ها‌به‌صورت‌بسیار‌هنرمندانه‌آشنایی‌زدایی‌کرده‌است.‌‌از‌معنای‌واقعی‌واژه

‌ود؛‌ـش‌می‌مشاهده‌آنها‌ذات‌در‌کهنگی‌نوعی‌شدند‌زاده‌تشبیه‌از‌که‌هایی‌استعاره‌حقیقت‌در
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‌ولی‌فرجی‌در‌شعرش‌تلاش‌کرده‌است‌به‌کشف‌جدیدی‌بپردازد:

‌بـا‌قـافیۀ‌دستـۀ‌قــوهــای‌پـریـده‌‌‌‌دریاچۀ‌مــوسیقی‌امـواج‌رهـایـی

‌المعجم‌از‌این‌دست‌که‌داری‌نشنیده‌‌‌‌‌‌صندوقچـۀ‌مبـهم‌اسـرار‌عروضی

‌(133)همان:‌

یار‌»‌از‌استعاره‌هم‌و‌باشد‌شاعر‌«شعر»‌از‌استعاره‌تواند‌می‌هم‌بالا،‌بیت‌دو‌اول‌های‌مصراع

‌استفاده‌کرد‌که‌نشان«و‌محبوب ‌شاعر‌از‌این‌استعاره ‌یعنی‌در‌هر‌دو‌معنا، دهندۀ‌قدرت‌؛

‌‌تخیّل‌شاعر‌است.

‌یا‌در‌این‌بیت:

‌رباییام‌را‌ب‌آهنیوقت‌است‌دل‌‌‌گردی‌پرجاذبه‌کشانندۀ‌قطب‌ای

‌(118)همان:‌

‌گرفته‌است.«‌یار‌و‌محبوب»را‌استعاره‌از‌«‌قطب‌کشانندۀ‌پرجاذبه»شاعر‌

توان‌‌می‌را‌قناری‌آواز‌شاخه‌یک‌است‌آمیخته‌نیز‌لطیفی‌آمیزی‌حس‌با‌که‌زیر‌بیت‌در‌یا

‌ای‌است:‌استعاره‌از‌شعر‌گرفت‌که‌ترکیب‌جدید‌و‌نوآورانه

‌نشانم‌اری‌مییک‌شاخه‌آواز‌قن‌‌وانمج‌های‌گل‌پیش‌گلدان‌خاک‌در

‌(19)همان:

‌تشخيص

های‌‌استعاره‌میان‌از‌اند.‌داده‌قرار‌بررسی‌مورد‌مکنیه‌استعارۀ‌بحث‌در‌را‌تشخیص‌ما‌قدمای

و‌‌معقول‌امری‌یا‌زنده‌غیر‌موجودی‌آن‌مشبّه‌که‌شود‌می‌محسوب‌تشخیص‌ای‌استعاره‌مکنیه

را‌‌آن‌توان‌می‌که‌باشد‌حیوان‌یا‌آدمی‌اجزای‌حتی‌یا‌رفتار‌و‌حالات‌صفات،‌آن‌بهمشبّهٌ‌و‌ذهنی

های‌‌بایست‌پیش‌از‌یکی»‌گوید:‌می‌تشخیص‌دربارۀ‌روزت‌نامید.‌پنداری‌جاندار‌یا‌وارگیانسان

)روزت،‌‌«است‌جان‌بی‌و‌جانمند‌اشیای‌میان‌تفاوت‌از‌پوشی‌چشم‌دادن،‌تشخص‌برای‌مهم

است‌‌تصرفی‌درشعر،‌صورخیال‌های‌گونه‌زیباترین‌از‌یکی»‌است:‌معتقد‌کدکنی‌(.1371:‌263

آنها‌‌به‌خویش‌تخیل‌نیروی‌رهگذر‌از‌و‌کند‌می‌طبیعت‌جان‌بی‌عناصر‌و‌اشیا‌در‌شاعر‌ذهن‌که
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اشیا‌‌و‌طبیعت‌به‌شاعر‌چشم‌دریچۀ‌از‌خواننده‌که‌هنگامی‌نتیجه‌در‌بخشد،‌می‌وجنبش‌حرکت

‌(.‌1372‌:149)شفیعی،‌«گردد‌می‌حیات‌و‌حرکت‌و‌زندگی‌از‌سرشار‌او‌برابر‌در‌چیز‌همه‌نگرد‌می

مجموعه‌‌در‌شمار‌پر‌آرایۀ‌سومین‌توانمی‌را‌فرجی‌شعر‌در‌تشخیص‌آفرین‌زیبایی‌عنصر

خواب‌دانست.‌علاوه‌بر‌کمیت‌استفاده‌از‌این‌آرایه،‌فرجی‌در‌اکثر‌موارد‌با‌‌شعر‌میخانۀ‌بی

کند‌‌می‌ایجاد‌ها‌پدیده‌بین‌عجیبی‌قرابت‌و‌شکندمی‌را‌زبان‌هنجارهای‌و‌ها‌عادت‌آن‌کارگیری‌به

صورت‌‌ای‌ویژه‌هنرمندی‌و‌مهارت‌با‌زدایی،‌آشنایی‌نوع‌این‌بخشد‌می‌پویایی‌و‌زندگی‌ها‌آن‌به‌و

‌کند:‌گیرد‌و‌ذهن‌مخاطب‌را‌درگیر‌و‌از‌التذاذ‌ادبی‌برخوردار‌می‌می

‌‌ندارد‌یجواب‌تیدر‌روبرو‌ایکه‌دن‌یتو‌سوال‌شگفت

 ها‌راه‌حل‌ات‌‌‌یغرق‌دشوار‌م،یتو‌علا‌یمحو‌سرسخت

 (‌1388‌:122،ی)فرج‌

‌‌کرد‌یچیناف‌مرا‌با‌درد‌ق‌ا،یآمدم‌دن‌ایبه‌دن‌یوقت

 افتاد‌بر‌دوشم‌همان‌اول،‌بار‌گناه‌خاندان‌من‌

‌(28)همان:‌

‌تـا‌فقـر‌قـوافی‌نفسـش‌را‌نبـریده‌‌بـا‌مثنــوی‌آرام‌مـگر‌شــعر‌بگیــرد

‌(134)همان:‌

‌ها‌خورند‌باغچه‌بی‌تو‌باران‌کم‌میکه‌‌ها‌هســتی‌تو‌اشتهای‌دل‌انگیز‌ریشه

‌(94)همان:‌

‌ز‌آتش‌تو‌لب‌گوش‌هر‌صنـوبر‌باد‌خوانــد‌رود‌و‌بیم‌نامه‌مـی‌به‌باغ‌می

 (139)همان:‌ 

‌ها‌‌پارشان‌به‌حافظـۀ‌رودخـانهبس‌‌‌دهم‌از‌من‌گذشته‌است‌ولی‌میوه‌می

 (61)همان: 

بهترین‌‌به‌کلمات‌استخدام‌در‌او‌های‌تجربه‌و‌شاعر‌توان‌از‌ناشی‌که‌شماری‌بی‌‌مثال‌شواهد‌و

‌شیوه‌و‌همنشینی‌آن‌درکنارهم‌است.‌
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‌‌تشخیص‌و...(‌137-91-93-92-72-19-49-43-21-22-18-17-14-13)‌صفحات‌در‌‌‌‌‌‌

‌هنجار‌موجبات‌خیال،‌عنصر‌این‌از‌گیری‌بهره‌با‌فرجی‌که‌ببینیم‌توانیم‌می‌دست‌این‌از‌هایی

‌گریزی‌ادبی‌شعرش‌را‌بیش‌از‌پیش‌فراهم‌کرده‌است.‌
 

‌کنايه

‌جمله ‌یا ‌ترکیب ‌قرینۀ‌‌کنایه، ‌امّا ‌نباشد؛ ‌آن ‌ظاهری ‌معنای ‌گوینده، ‌مراد ‌که ‌است ای

‌از‌معنای‌ظاهری‌متوجه‌معنای‌باطنی‌کند‌وجود‌نداشته‌باشد.‌پس‌‌صارفه ای‌هم‌که‌ما‌را

 (.1371‌:93شمیسا،‌کنایه‌ذکر‌مطلبی‌و‌دریافت‌مطلب‌دیگر‌است‌)ر.ک:‌

یابد‌و‌این‌هم‌به‌دلیل‌‌کنایه‌از‌پربسامدترین‌ابزار‌بیانی‌است‌که‌در‌شعر‌فرجی‌نمود‌می

استفاده‌از‌زبان‌عامیانه‌و‌روزمره‌است‌که‌تأثیر‌سخنش‌را‌در‌ذهن‌مخاطب‌دوچندان‌کرده‌

‌ ب‌مورد‌آن‌کنایاتی‌است‌که‌با‌ترکی‌21مورد‌کنایه‌در‌شعرش‌به‌کار‌رفته‌که‌‌121است.

‌است.ایجاد‌شده«‌دل»

البته‌این‌نکته‌را‌نباید‌از‌نظر‌دور‌داشت‌که‌ذات‌کنایه‌کهنه‌بودن‌است‌که‌آن‌را‌باید‌در‌

‌نیست؛‌ ‌شدنی ‌اختراع ‌کنایه ‌بنابراین ‌یافت؛ ‌زبانشان ‌رایج‌در ‌حکم ‌و ‌امثال ‌یا ‌مردم گفتار

‌کنایه ‌کنایه‌بنابراین‌شاعر‌اگر‌چه ‌بسیاری‌از ‌در ‌اما ی‌موجود‌دست‌ها‌های‌نو‌خلق‌نکرده

اند،‌تغییراتی‌ایجاد‌‌ای‌که‌شاعران‌معاصر‌و‌پیشین‌به‌کار‌برده‌برده‌است‌و‌در‌ساختمان‌کنایه

‌هایی‌صورت‌داده‌است:‌کرده‌و‌در‌آن‌هنجارشکنی

‌نت‌بادبان‌تازۀ‌من‌سفید‌پیره‌‌ام‌ات‌زده‌یای‌ودل‌به‌آبـ‌تو‌رودخـانه

 (123)همان:

است‌که‌«‌دل‌به‌دریا‌زدن»ای‌‌همان‌ترکیب‌کنایه‌معادل«‌دل‌به‌آبی‌زدن»ای‌‌ترکیب‌کنایه

 گیر‌کرده‌است.در‌این‌ترکیب‌هنجارگریزی‌کرده‌و‌ذهن‌مخاطب‌را‌غافل

‌یا‌در‌بیت:

‌ریخت‌به‌جانش‌یک‌شعر‌ولی‌زلزله‌می‌‌داد‌ییک‌زلزلۀ‌سخت‌تکانیش‌نم

 (41)همان:
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است‌‌ای‌‌تازه‌و‌ابتکاری‌کنایی‌ترکیب‌«کردن‌ایجاد‌درونی‌تلاطم»‌معنای‌به‌«ریختن‌زلزله»

 که‌قبل‌از‌او‌سابقه‌نداشته‌است.

 های‌زیر:‌همچنین‌در‌بیت

‌گاریترسیدی‌ان‌نمی‌‌از‌هیچ‌آغازی‌‌شدی‌در‌جوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریختی‌در‌کوچه‌جاری‌می‌می

‌(19)همان:‌

‌کنایه‌از‌حضور‌یافتن«‌در‌کوچه‌ریختن»

‌چیست‌‌قرار‌بفهمی‌که‌ای‌نخورده‌طوفان‌پیـش‌مــن‌از‌مـزاحمـت‌بــادهــا‌نــگو

‌(99)همان:

‌کنایه‌از‌سختی‌نکشیدن«‌طوفان‌نخوردن»

‌و...

 تمثيل

اند،‌اما‌تمثیل‌در‌واقع‌‌اگرچه‌در‌کتب‌بلاغت‌قدیم‌برای‌تمثیل‌عنوانی‌خاص‌قائل‌شده

ای‌از‌تشبیه‌است.‌عبدالقاهر‌جرجانی‌بحث‌دراز‌دامنی‌دربارۀ‌تشبیه‌و‌تمثیل‌دارد‌و‌‌شاخه

کند‌تشبیه‌تمثیلی‌است‌که‌وجه‌شبه‌در‌آن‌امری‌آشکار‌نباشد‌که‌باید‌از‌ظاهر‌‌میاستدلال‌

‌مشبه‌و‌مشبه ‌زیرا به‌در‌صفت‌امر‌گردانده‌شود‌و‌بر‌روی‌هم‌نیاز‌به‌تأویل‌داشته‌باشد؛

حقیقی‌مشترک‌نیستند‌و‌این‌هنگامی‌است‌که‌وجه‌شبه‌امری‌حسی‌و‌اخلاقی‌و‌غریزی‌و‌

‌عقلی‌باش ‌بلکه ‌ذات‌موصوف‌حقیقی‌نباشد؛ ‌در ‌که ‌حقیقی‌بدینگونه ‌عقلی‌غیر ‌هم ‌آن د

‌شفیعی،‌ ‌)ر.ک: ‌باشد ‌تأویل ‌به ‌نیاز ‌ارتباط‌طرفین‌تشبیه ‌کردن ‌برای‌پیدا ‌و ‌نباشد موجود

1372‌:82-79.)‌

‌ضم‌اگر‌باورم‌کنیمن‌یک‌دروغ‌مح‌‌یمن‌یک‌حقیقتم‌اگر‌از‌من‌گذر‌کن

 (1388‌:114)فرجی،‌ 

‌م‌عذابم‌آتش‌نمرود‌نیستـ«‌ویل»‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستام‌جسارت‌برد‌و‌سلام‌نی‌در‌شعله

‌(89)همان:‌
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 ها‌باغچه‌خورند‌یتو‌باران‌کم‌م‌یکه‌ب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یهست‌ها‌شهیر‌زیدل‌انـگ‌یتو‌اشتها

 (‌‌‌94)همان:‌

‌‌میدینفهم‌یزیاما،‌از‌حرف‌هم‌چ‌میهر‌چند‌هر‌دو‌شاعر‌

 جهان‌تو‌جهان‌من‌نیدل‌ندادن‌بود‌ب‌نیچ‌وارید

 (‌‌29)همان:‌‌

‌‌ندارد‌یجواب‌تیروبرو‌ا،یکه‌دن‌یسوال‌شگفت‌تو

 ها‌‌راه‌حل‌تیغـرق‌دشوار‌م،یتو‌علا‌یمحو‌سرسخت

 (122)همان:

 مجاز مرسل

ای‌غیر‌از‌مشابهت‌باشد.‌شفیعی‌‌مجاز‌مرسل‌مجازی‌است‌که‌علاقۀ‌بین‌دو‌طرف،‌علاقه

به‌‌محدود‌توان‌نمی‌را‌مجاز‌علایق‌است‌معتقد‌ولی‌است؛‌شمرده‌بر‌مجاز‌برای‌علاقه‌ده‌کدکنی

)ر.ک:‌‌کنیم.‌رها‌گسترده‌و‌آزاد‌را‌مجاز‌علایق‌حوزۀ‌که‌است‌آن‌بهتر‌بلکه‌کرد؛‌مورد‌ده‌این

‌(121-1372‌:126کدکنی،‌

مجاز‌از‌جمله‌صور‌خیالی‌است‌که‌بسامد‌آن‌در‌شعر‌مهدی‌فرجی‌چندان‌زیاد‌نیست‌و‌

خورد.‌‌نمی‌‌‌چشم‌به‌دفتر‌این‌در‌رفته‌کار‌به‌های‌مجاز‌در‌نیز‌چندانی‌زدایانۀ‌آشنایی‌و‌هنری‌کاربرد

‌در‌مواردی‌مانند:

‌مستفعل‌و‌مستفعل‌و‌این‌شعر‌پریشان‌‌مفعول‌و‌مفاعیل‌و‌دل‌بی‌سرو‌سامان

‌(134)همان:‌‌

‌ها‌‌تنـها‌و‌گنگ‌در‌چــمدان‌تو‌سـال‌‌اند‌‌‌ها‌خــاک‌خـورده‌فرهادها‌و‌بیـژن

 (127)همان:  

توان‌‌می‌کل‌و‌جزء‌علاقۀ‌به‌که‌ها‌بیژن‌و‌فرهادها‌و‌مستفعل‌و‌مستفعل‌و‌مفاعیل‌و‌مفعول

‌شعر‌در‌شان‌نمونه‌ولی‌اند،‌افزوده‌بیت‌زیبایی‌بر‌چند‌هر‌دانست‌عشاق‌و‌اشعار‌از‌مجاز‌را‌ها‌آن

‌اند.‌شعرای‌کلاسیک‌فارسی‌کم‌و‌بیش‌به‌کار‌گرفته‌شده
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اگرچه‌‌است.‌همراه‌هایی‌نوآوری‌با‌نیز‌حیطه‌این‌در‌فرجی‌مهدی‌شعر‌بیش‌و‌کم‌حال‌این‌با

کلمات‌‌نوآورانۀ‌کارگیری‌به‌با‌شاعر‌اما‌مرسومند،‌و‌معمول‌های‌علاقه‌همان‌مجازی‌های‌علاقه

‌هایی‌انجام‌داده‌است.‌زداییدر‌معنای‌مجازی،‌در‌این‌حیطه‌نیز‌آشنایی

‌هر‌استکان‌تو‌رادیدند‌شب‌به‌شب‌ته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چل‌روز‌پیش‌از‌آن‌همۀ‌فالگیرها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌افتد‌درون‌استکانم‌عکس‌تو‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارم‌از‌تـو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هر‌بار‌دارم‌چشم‌بر‌می

‌(22)همان‌

‌هم‌ذره‌ذره‌ذره‌طوفان‌برد،‌هم‌شعله‌شعله‌شعله‌آتش‌سوخت

‌نفرین‌به‌دستانی‌که‌اول‌ریخت‌این‌زهر‌را‌در‌استکان‌من‌

‌(29)همان:‌

به‌علاقۀ‌همنشینی‌یا‌مجانست‌)که‌هر‌دو‌طرف‌مجاز‌در‌گروه‌ظرف‌‌چنانکه‌می‌بینیم

 ها‌هستند(‌استکان‌را‌گفته‌و‌فنجان‌و‌جام‌را‌اراده‌کرده‌است.

‌پرانم‌خواب‌خوش‌دیوارهـا‌را‌می‌‌‌‌‌‌‌‌ریزم‌از‌خویش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مثل‌گرامی‌کهنه‌نت‌می

‌(22)همان‌

‌ی‌در‌نظر‌گرفته‌است.‌کهنه‌نت‌را‌به‌علاقۀ‌جزء‌و‌کل‌مجاز‌از‌موسیق

 اغراق و مبالغه

های‌چهارگانۀ‌علم‌بیان‌یعنی‌مجاز‌و‌استعاره‌‌شفیعی‌کدکنی‌معتقد‌است:‌علاوه‌بر‌بحث

‌تشکیل‌می ‌در‌میان‌مباحث‌‌و‌تشبیه‌و‌کنایه‌که‌حوزۀ‌عمومی‌صور‌خیال‌شاعرانه‌را دهد،

عنصری‌که‌در‌این‌باب‌ترین‌‌توان‌به‌موارد‌قبلی‌افزود‌و‌مهم‌علم‌بدیع‌نیز‌چند‌بحث‌را‌می

:‌‌1372کدکنی،‌)ر.ک:‌است.‌آن‌های‌بندی‌تقسیم‌انواع‌و‌مبالغه‌و‌اغراق‌گفت‌سخن‌آن‌از‌باید

‌که‌باشد‌تعریفی‌است،‌شده‌آورده‌صنعت‌این‌بر‌هایی‌تعریف‌ترین‌دقیق‌از‌یکی‌شاید‌(121-124

‌و‌شدت‌از‌حدی‌صفتی‌مورد‌در‌که‌است‌آن‌مبالغه‌گوید:‌می‌و‌آورده‌ایضاح‌در‌خطیب‌قزوینی

‌ضعف‌و‌شدت‌در‌را‌صفت‌آن‌که‌نرود‌گمان‌چنان‌تا‌بعید‌یا‌باشد‌محال‌که‌شود‌ضعف‌آورده

‌‌.(133)ر.ک:‌همان:‌‌کند.‌نهایتی‌است‌و‌آن‌را‌در‌سه‌شکل‌تبلیغ‌و‌اغراق‌و‌غلو‌منحصر‌می
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اند‌چندان‌روش‌نیست؛‌زیرا‌‌‌‌ها‌قائل‌شده‌مرزی‌که‌قدما‌بین‌این‌سه‌و‌برای‌ارزیابی‌آن

شود‌و‌گاه‌زشت.‌ولی‌هرچه‌هست‌کمتر‌‌مبالغه‌گاه‌به‌دلیل‌آمیختگی‌با‌صور‌خیال‌زیبا‌می

شعری‌است‌که‌در‌آن‌اغراق‌و‌مبالغه‌یا‌غلو‌مشهود‌نباشد.‌شعر‌مهدی‌فرجی‌نیز‌از‌این‌

بحث‌‌مورد‌شعر‌مجموعه‌شمار‌پر‌های‌آرایه‌جزء‌کمیت‌نظر‌از‌آرایه‌این‌نیست.‌مستثنی‌قاعده

نوعی‌‌به‌شعری‌های‌تصویرسازی‌اکثر‌و‌رود‌می‌سوال‌زیر‌شعر‌طبیعت‌مبالغه‌بدون‌زیرا‌است؛

مبالغه‌را‌در‌خود‌دارند.‌جدای‌از‌تفکیک‌انواع‌اغراق)اغراق،‌غلو‌و‌مبالغه(‌این‌صنعت‌در‌

توان‌به‌اغراق‌در‌نظم،‌اغراق‌در‌‌شود‌که‌از‌آن‌جمله‌می‌شعر‌مهدی‌فرجی‌به‌وفور‌یافت‌می

گذاری‌بر‌روی‌روند‌عادی‌طبیعت،‌اغراق‌در‌محکم‌بودن‌و‌...‌ریزی،‌اغراق‌در‌تاثیراشک

‌زدایانه‌تصویر‌شده‌است:های‌خیالی‌زیبا،‌نوآورانه‌و‌آشنایی‌اشاره‌کرد.‌که‌با‌صورت

‌ای‌سراسر‌آب‌‌تو‌آسمان‌مرا‌کرده‌‌‌ها‌همه‌شب‌گرد‌من‌شنا‌کردند‌ستاره

‌(1388‌:137)فرجی،‌‌‌

‌رب‌دمیده‌در‌شرق‌فرو‌رفته‌از‌غ‌‌‌‌‌‌‌‌‌آشوب‌غزل‌هیچ‌که‌خورشید‌هم‌امروز

‌(‌136)همان:‌‌‌

‌ریخت‌به‌جانش‌‌ی‌زلزله‌مییک‌شعر‌ول‌‌‌‌‌داد‌نمی‌‌‌یک‌زلزلۀ‌سخــت‌تکانیــش

‌(41)همان:‌‌

اند‌که‌شعر‌‌‌‌ها‌در‌زمینۀ‌صور‌خیال‌به‌حدی‌با‌نازک‌خیالی‌آمیخته‌گاهی‌اوقات‌این‌اغراق

‌کنند:‌را‌به‌سبک‌هندی‌شبیه‌می

‌ها‌‌چهخورند‌باغ‌نبند‌پلک‌به‌هم‌می‌‌اشا‌کنناظمی‌بنشین‌نظم‌را‌تمتو‌

‌(‌94)همان:‌‌

‌ها‌‌تـا‌آمــدن‌بـه‌بـطن‌زمـان‌تو‌سال‌‌ها‌صبر‌کرده‌است‌ها‌و‌حافظه‌در‌نسخه

‌(127)همان:‌‌

‌ها‌را‌‌سوزن‌کن‌و‌نخ‌کن‌تمام‌روسری‌‌سروی‌از‌و‌بردار‌انآسم‌از‌ابر‌طاقه‌یک

‌(74)همان:‌‌‌
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‌تـا‌روســریت‌حل‌بشـود‌در‌نگاه‌من‌‌‌وزد‌شــود‌انقـدر‌می‌چشمم‌نســیم‌می

‌(14)همان:‌‌‌
 

 آميزيحس

خیالی‌‌های‌صورت‌در‌زداییآشنایی‌و‌خیال‌صور‌مبنای‌بر‌که‌بدیعی‌های‌آرایه‌از‌دیگر‌یکی

‌آمیزی‌است.‌آید‌حس‌مالوف‌به‌وجود‌می

مفاهیم‌‌که‌عقلانی‌های‌ایده‌یکی‌داند.‌می‌گونه‌دو‌به‌را‌ها()ایده‌معقول‌های‌صورت‌کانت

دوم‌‌گونۀ‌کرد؛‌اثبات‌را‌ها‌آن‌شود‌نمی‌‌‌تجربی‌روش‌به‌اما‌آیند،‌درمی‌عقلی‌ادراک‌به‌و‌اند‌‌‌متعالی

‌‌ویژگی‌فاقد‌و‌واقعند‌حس‌فراسوی‌در‌گیرند‌می‌جای‌هنر‌قلمرو‌در‌که‌است‌شناسانهجمال‌ایدۀ

‌به‌سمبل‌محدود‌میمعقول‌جمالاند.‌هر‌چند‌کانت‌صور‌‌های‌مفهومی ‌اما‌‌شناسانه‌را کند،

اغلب‌تصاویر‌شاعرانه‌که‌تجسم‌زبانی‌یک‌ایده‌یا‌صورت‌معقولند‌محصول‌تجلی‌جمال‌

)ر.ک:‌‌رویا.‌و‌خواب‌عالم‌تصاویر‌حتی‌و‌اسطوره‌پارادوکس،‌آمیزی،حس‌جمله‌از‌اند؛‌‌‌شناسانه

‌(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1391‌:11فتوحی،‌

در‌شعر‌مهدی‌فرجی‌اکثر‌جاهایی‌که‌از‌این‌صنعت‌استفاده‌شده‌است‌نوآورانه‌و‌همراه‌

‌یر‌اشاره‌کرد:توان‌به‌موارد‌ز‌با‌آشنایی‌زدایی‌است‌که‌از‌جمله‌می
‌

‌آشامیدی‌انگاری‌‌ها‌می‌از‌شیرۀ‌گل‌‌ریخت‌وی‌اطلسی‌میهای‌تو‌ب‌از‌بین‌لب

 (1388‌:18)فرجی،‌  

‌ها‌را‌‌ن‌آن‌وریساقـی‌بیا‌این‌ور‌رها‌ک‌‌است‌سرخ‌ام‌‌‌بوسه‌طعم‌و‌است‌نمناک‌هام‌لب

 (76)همان:  

‌ها‌‌التـو‌س‌پس‌جاری‌من‌و‌شـریان‌‌نیک‌طره‌قـطره‌خــون‌مرا‌گوش‌میتـو‌قـ

 (128)همان:  

‌نـشانم‌‌یمه‌آواز‌قــناری‌اخک‌شی‌‌‌مهـای‌جوان‌ـلیش‌گدر‌خاک‌گلدان‌پ

‌(19)همان:‌‌



 

 ‌011 /‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل 

 
 

 

‌نماپارادوکس يا متناقض

دو‌‌جمع‌تناقض‌است.‌پارادوکس‌یا‌نمامتناقض‌زدایی،آشنایی‌های‌شیوه‌ترین‌هنری‌از‌یکی

ما‌‌ذهن‌است.‌عادت‌خلاف‌و‌غریب‌و‌تازه‌پارادوکسی‌تصویر»‌است.‌مفهوم‌یک در‌متضاد‌امر

‌پارادوکس‌است.‌ور‌غوطه‌عادت‌غفلت‌در‌کرده‌عادت‌طبیعت‌منطق‌با‌و‌معمول‌امور‌با‌چون

سو‌شگفت‌انگیز‌‌یک‌از‌انگیزد.برمی‌را‌ذهن‌اعجاب‌منطق،‌با‌مخالفت‌و‌شکنی‌عادت‌طریق‌از

سویی‌‌از‌و‌دارد‌نیرومندی‌بسیار‌هنری‌ایجاز‌و‌است‌بعدی‌دو‌است؛‌هنری‌ابهام‌از‌سرشار‌و

‌(.‌‌329-1391‌:332)فتوحی،‌«شود‌دیگر،‌لذّت‌تأویل‌و‌کشف‌مفهوم‌درآن‌نصیب‌عقل‌می

های‌‌برجستگی‌نو،‌های‌واژه‌با‌کهن‌واژگان‌همنشینی‌و‌تلفیق‌و‌جدید‌سازی‌ترکیب‌با‌فرجی

‌آن‌در‌که‌است‌اعجابی‌در‌نمایینقیض‌ارزش‌است.‌کرده‌ایجاد‌پارادوکسی‌تصاویر‌در‌خاصّی

به‌‌توجه‌با‌جز‌که‌آورد‌می‌پدید‌حالتی‌هم‌کنار‌در‌متضاد‌واژۀ‌دو‌شدن‌ادغام‌و‌است‌نهفته

 رسد:‌می‌اوج‌به‌ها‌آن‌در‌هنجار‌و‌عرف‌از‌خروج‌و‌نیست‌توجیه‌قابل‌ها‌ترکیب‌این‌باطنی‌مفهوم

‌ه‌بناممشراب‌خوردۀ‌تکبیر‌گو،‌تو‌را‌چ‌کسی‌ندیده‌دو‌چـشم‌خـراب‌در‌محراب

‌آبرو،‌تو‌را‌چه‌بنامم‌ی‌بی‌نجیب‌زاده‌ای‌پلـنگ‌زخمی‌آرام‌‌رام،‌غزال‌وحـشی

‌(122:‌:‌1388)فرجی،‌

‌یده‌هم‌شیخ‌اجل‌دست‌ز‌معشوق‌کش‌‌هم‌خواجـه‌کنـار‌آمده‌با‌زهد‌پـس‌از‌تو

‌(134)همان:‌

‌ی‌ی‌که‌با‌حرفی‌به‌کامم‌کرده‌باشزهر‌با‌تو‌همـین‌اندازه‌شـیریـن‌بود‌اگـر‌تو

‌(112)همان:‌

ظاهر‌‌در‌که‌است‌گفته‌چیزهایی‌و‌داده‌پیوند‌هم‌به‌را‌متناقضی‌امور‌شاعر‌اول،‌بیت‌دو‌در

پلنگ‌»،‌«غزال‌وحشی‌رام»،‌«خوردۀ‌تکبیرگوشراب»رسد؛‌در‌ترکیبات‌‌غیر‌ممکن‌به‌نظر‌می

خودنمایی‌‌تصویر‌متناقض‌ابعاد‌از‌یکی‌ببینیم‌که‌جهت‌هر‌از‌«آبروبی‌زادۀنجیب»‌و‌«آرام‌زخمی

کند.‌در‌بیت‌سوم،‌کنار‌آمدن‌با‌زهد‌را‌به‌حافظ‌و‌دست‌از‌معشوق‌کشیدن‌را‌به‌سعدی‌‌می

‌با‌همیشه‌و‌نداده‌نشان‌خوش‌روی‌دانـزاه‌به‌وقت‌هیچ‌حافظ‌که‌‌حالی‌در‌است؛‌داده‌نسبت
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‌آنان‌در‌جدال‌بوده‌است.‌

‌است‌و‌در‌سرایش‌غزل های‌عاشقانه‌تبحر‌‌سعدی‌هم‌مضمون‌اشعارش‌عاشقانه‌بوده

شود‌‌می‌برانگیخته‌که‌است‌اعجابی‌همین‌در‌نمایی‌نقیض‌ارزش‌که‌بینیم‌می‌پس‌دارد.‌ای‌ویژه

برای‌ذهن‌انسان‌«‌مفهوم‌شیرین‌بودن‌حرف‌تلخ»رسد.‌در‌بیت‌چهارم،‌‌و‌به‌اوج‌زیبایی‌می

‌رسد.‌‌پذیرفتنی‌نیست‌و‌جمع‌آن‌محال‌به‌نظر‌می

بل‌پذیرش‌نیست‌و‌خارج‌از‌عرف‌و‌این‌همه‌امور‌متضاد‌در‌کنار‌هم‌که‌با‌دلیل‌عقلی‌قا

ای‌‌هنرمندانه‌زدایی‌آشنایی‌وسیله‌بدین‌و‌شود‌می‌مشاهده‌فرجی‌شعر‌در‌است‌طبیعی‌هنجار

‌در‌به‌کارگیری‌این‌صنعت‌ادبی‌به‌کار‌گرفته‌شده‌است.
 

 نماد

‌از‌این‌نظر‌به‌‌نماد‌یک‌تصویر‌مجازی‌است‌که‌بر‌چیزی‌غیر‌از‌خود‌دلالت‌می کند؛

دارد؛‌اما‌بین‌نماد‌و‌استعاره‌تفاوت‌عمیقی‌وجود‌دارد؛‌نخست‌این‌که‌در‌استعاره‌شباهت‌

ندارد؛‌‌وجود‌کند‌هدایت‌کلمه‌پنهان‌مقصود‌سوی‌به‌را‌خواننده‌ذهن‌که‌ای‌صارفه‌قرینۀ‌نماد،

‌استعاره‌خلاف‌بر‌نماد‌در‌یافت.‌تشابهی‌توان‌می‌سختی‌به‌آن‌پنهان‌ایدۀ‌و‌تصویر‌بین‌همچنین

شود.‌‌می‌پیچیده‌تصورات‌و‌مفاهیم‌جانشین‌لفظ‌یک‌بلکه‌شود؛‌نمی‌دیگر‌لفظ‌جانشین‌لفظ‌یک

‌لـدلی‌به‌نماد‌ود.ـش‌نمی‌‌‌متوقف‌زبان‌سطح‌در‌و‌است‌استعاره‌از‌تر‌پیچیده‌بسیار‌ادـنم‌تحلیل

تعلق‌‌حقایق‌قلمرو‌به‌همچنین‌تابد‌برمی‌را‌متعددی‌های‌تأویل‌اش‌معنایی‌پیچیدگی‌و‌بیکرانگی

‌ نماد‌تشابهی‌جزیی‌بین‌یک‌»(‌به‌گفتۀ‌رولان‌بارت‌183-1381‌:181فتوحی،‌دارد.‌)ر.ک:

نظر‌‌به‌(‌1368:‌89بارت،«)است‌یقین‌و‌قطعیت‌حاوی‌و‌کند‌می‌برقرار‌اندیشه‌یک‌و‌صورت

(؛‌‌1371:‌178رید،‌)ر.ک:‌است‌انتزاعی‌های‌اندیشه‌برای‌تشبیهاتی‌انتخاب‌نمادپردازی‌رید،‌هربرت

به‌‌تشبیه‌و‌استعاره‌شباهاتی‌وجود‌دارد.‌با‌این‌تفاوت‌که‌در‌نماد،‌مشبهٌبنابراین‌بین‌نماد‌و‌

 بر‌چیز‌خاصی‌که‌بر‌سر‌آن‌اتفاق‌نظر‌وجود‌داشته‌باشد‌دلالت‌ندارد.

‌ابداعی‌نمادهای‌و‌ومیـعم‌وم‌یاـتوان‌به‌نمادهای‌مرس‌را‌می‌یک‌اثر‌در‌موجود‌نمادهای

‌ه‌درـفرجی‌بیشتر‌از‌نوع‌مرسوم‌هستند‌کود‌در‌شعر‌ـیا‌شخصی‌تقسیم‌کرد.‌نمادهای‌موج
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‌آن ‌هنرمندانۀ ‌کاربرد ‌چند ‌هر ‌دارد. ‌کاربرد ‌شاعران ‌اکثر ‌ویژگی‌شعر ‌بافت‌شعر ‌در های‌‌ها

‌زدایانۀ‌فرجی‌را‌در‌خود‌دارد.‌منحصر‌به‌فرد‌آشنایی

‌مراسیب‌آبدار‌خراب‌کرد‌زمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌تو‌رسید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سیب‌نارسبه‌ظرف‌میوه‌اگر‌

‌(‌1388‌:18)فرجی،

‌زنبیلت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌قرمز‌سیبرا‌پر‌از‌هیجان‌کردی‌با‌‌پاییز

‌خواهد‌‌نمی‌‌‌ها‌انارپاییززده‌بعد‌از‌این‌این‌کودک‌جنون

‌(‌32)همان:

سیب‌در‌نمادهای‌جهانی‌ابزار‌معرفت‌و‌شناخت‌و‌گاه‌میوۀ‌شناخت‌نیک‌و‌بد‌است.‌و‌

(‌‌در‌اشعار‌بالا‌شاعر‌با‌3‌/722:‌ج1379)ر.ک:‌گربران،‌کند.‌با‌جاودانگی‌ارتباط‌برقرار‌می

‌ ‌ترکیب‌نمادین ‌گیری ‌کار ‌سیب‌نارس»به ‌و‌« ‌ناکامل ‌را ‌خود ‌نسبت‌به شناخت‌معشوق

شناخت‌خود‌نسبت‌به‌معشوق‌را‌کامل‌«‌سیب‌آبدار»کارگیری‌ترکیب‌نمادین‌برعکس‌با‌به

‌داند.‌می

‌ات‌‌بمــاند‌تـرانــه‌ـهاربـســرشــار‌از‌‌‌سهم‌حنجرۀ‌من‌تو‌سعی‌کـن‌پاییز

‌(47)همان:‌

پاییز‌و‌بهار‌نیز‌از‌جمله‌نمادهای‌عمومی‌هستند‌که‌نماد‌افول‌و‌رویشند.‌در‌مصراع‌دوم‌

هایی‌سرشار‌از‌سر‌زندگی‌و‌نشاط‌و‌زایش‌آرزو‌کرده‌است؛‌حال‌‌شاعر‌برای‌محبوبش‌ترانه

اش‌که‌دیگر‌توان‌خواندن‌ندارند‌نسبت‌داده‌‌آن‌که‌در‌مصراع‌اول‌افول‌را‌به‌خود‌و‌حنجره

‌است.‌‌

‌شوم‌می‌کبوترپوشی‌‌ی‌که‌میآسمان‌وقت‌‌‌بریپ‌آبی‌از‌من‌بیشتر‌دل‌می‌در‌لباس

 (11)همان:‌

(‌‌1384:‌124شریفیان،‌)ر.ک:‌است.‌آرامش‌و‌آرمان‌معنوی،‌های‌احساس‌روح،‌رمز‌کبوتر

کبوتر‌‌شکل‌به‌نمادین‌صورت‌به‌کند‌می‌دریافت‌معشوق‌وجود‌از‌که‌را‌آرامشی‌شاعر‌بنابراین

‌کند.‌‌توصیف‌می



 

 

 ....‌در‌مجموعه‌الیصورخ‌یساز‌گانهیب‌یوجوه‌هنر‌یبررس‌‌‌/ 012
 

 

‌داد‌دهانـش‌‌بوی‌نفس‌باغچه‌می‌‌آینــه‌و‌آبی‌پیشانـی‌تـو‌روشـن

‌(44)همان:‌

رود:‌‌به‌دلیل‌سیالیت‌و‌رخشندگی‌آب‌این‌واژه‌در‌سه‌معنای‌نمادین‌کلی‌به‌کار‌می‌

در‌‌نیز‌را‌آینه‌‌(1/‌7ج‌:‌1379گربران،‌)ر.ک:‌دوباره.‌زندگی‌مرکز‌و‌تزکیه‌وسیلۀ‌حیات،‌چشمۀ

(‌1/321ج‌همان:‌)ر.ک:‌دانست‌آگاهی‌و‌قلب‌درون‌صمیمیت،‌حقیقت‌توان‌می‌جهانی‌نمادهای

ها‌با‌زیباترین‌تعبیر،‌زندگی‌بخشی‌و‌صمیمیت‌و‌پاکی‌‌بنابراین‌شاعر‌با‌به‌کارگیری‌این‌نماد

‌معشوق‌خود‌را‌به‌نمایش‌می‌گذارد.
 

 نتيجه گيري

های‌روزمره‌در‌‌واژهمهدی‌فرجی‌از‌جمله‌شاعرانی‌است‌که‌با‌بهره‌گیری‌از‌تعبیرات‌و‌

ای‌را‌خلق‌کرده‌است.‌شاعر‌مجموعۀ‌‌کنار‌عناصر‌کهن‌ادب‌فارسی،‌تصاویر‌بکر‌و‌مبتکرانه

کند‌و‌‌خواب‌علی‌رغم‌کهنگی‌قالب،‌با‌آگاهی‌کامل،‌از‌متعارف‌نگری‌پرهیز‌می‌میخانۀ‌بی

ا‌ب‌برخورد‌در‌جدید‌رویکرد‌و‌نگرش‌نوعی‌حاصل‌ابتکار،‌این‌زند.‌می‌دست‌هنجارشکنی‌به

کند‌‌سازد‌و‌چیزهایی‌بیان‌می‌هاست.‌شاعر‌در‌این‌روش،‌منطق‌سخن‌را‌دگرگون‌می‌پدیده

‌مضمون ‌پرداخت‌شاعرانه، ‌استدلال‌منطقی‌قابل‌اثبات‌نیست. ‌با ‌و‌‌پردازیکه های‌خلاقانه

‌دهد.‌‌می‌سوق‌هندی‌سبک‌ساز‌تصویر‌شاعران‌سمت‌به‌را‌ما‌ذهن‌او‌ریزبینانۀ‌های‌تصویرسازی

استقلال‌‌کند‌می‌تلاش‌بیتش‌هر‌در‌و‌است‌عاطفی‌و‌شخصی‌های‌تجربه‌تثبیت‌پی‌در‌بیشتر‌وی

های‌ادبی‌او‌بسیار‌گسترده‌است‌و‌از‌تمام‌صنایع‌بدیع‌و‌‌خود‌را‌حفظ‌کند.‌دامنۀ‌هنرمندی

‌کند‌تا‌کلامش‌را‌تأثیرگذار‌کند.‌‌بیان‌استفاده‌می

‌نماد،‌ ‌تمثیل، ‌تشخیص، ‌استعاره، ‌عناصر‌خیالی‌چون‌تشبیه، ‌از ‌گیری‌مؤثّر ‌بهره وی‌با

‌کند.‌‌پارادوکس،‌مجاز‌مرسل‌و‌کنایه‌زیبایی‌وبرجستگی‌شعرش‌را‌بیشتر‌نمودار‌می

البته‌یکی‌از‌عواملی‌که‌باعث‌شده‌شعر‌فرجی‌بیشتر‌مورد‌توجّه‌قرار‌گیرد‌و‌مخاطب‌

های‌ذکر‌شده‌در‌‌زدایی‌ادبی‌است.‌او‌در‌همۀ‌آرایهآشناییزیادی‌را‌جلب‌کند،‌استفاده‌از‌

زمینۀ‌هنجارگریزی‌به‌یک‌میزان‌بهره‌نگرفته‌است؛‌شاخصۀ‌نوآوری‌و‌بیگانه‌سازی‌شعر‌
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‌می ‌این‌آرایه‌در‌مجموعه‌شعر‌‌مهدی‌فرجی‌را توان‌در‌تشبیه‌و‌اضافات‌تشبیهی‌دانست.

است،‌بلکه‌چنان‌خلاقانه‌و‌نوآورانه‌به‌خواب‌نه‌تنها‌از‌بسامد‌بالایی‌برخوردار‌‌میخانۀ‌بی

ترین‌‌آورد؛‌بنابراین‌تشبیه،‌مبتکرانه‌کار‌گرفته‌شده‌است‌که‌هر‌صاحب‌ذوقی‌را‌به‌وجد‌می

های‌صور‌خیالی‌‌رود.‌از‌آرایه‌آرایه‌از‌نظر‌آشنایی‌زدایی‌ادبی‌در‌اشعار‌فرجی‌به‌شمار‌می

‌در‌شعر‌مهدی‌فر ‌فرد ‌به ‌کاربردی‌ستودنی‌و‌منحصر ‌میدیگر‌که ‌و‌‌جی‌ایفا کند‌استعاره

انواع‌آن‌است.‌هم‌بسامد‌بالای‌این‌صنعت‌و‌هم‌کاربرد‌نوآورانۀ‌آن‌در‌این‌مجموعه‌شعر‌

‌که‌ ‌این ‌رغم ‌علی ‌که ‌است ‌صنایعی ‌دیگر ‌از ‌نیز ‌مبالغه ‌و ‌اغراق ‌است. ‌فرد ‌به منحصر

یه‌و‌سازانه‌در‌آن‌به‌پای‌تشبهای‌غریب‌کاربردش‌از‌نظر‌کمی‌کم‌تعداد‌نیست،‌اما‌نوآوری

‌نمی ‌آرایه‌استعاره ‌مستثنی‌‌رسد. ‌این‌قاعده ‌از ‌نیز ‌تمثیل‌و‌نماد ‌پارادوکس، های‌حسامیزی،

های‌پرکاربرد‌شعر‌فرجی‌است؛‌هر‌چند‌کاربرد‌نوآورانۀ‌این‌صنعت‌نیستند؛‌اما‌کنایه‌از‌آرایه

توان‌در‌شعرش‌مشاهده‌کرد.‌به‌کارگیری‌این‌دو‌صنعت‌در‌‌و‌مجاز‌مرسل‌را‌به‌ندرت‌می

‌ف ‌ملاکشعر ‌همان ‌با ‌و ‌کلاسیک ‌شاعران ‌روش ‌به ‌کماکان ‌اشعار‌‌رجی ‌معیارهای ‌و ها

های‌معدودی‌است‌‌کلاسیک‌فارسی‌است‌و‌دامنۀ‌استعمال‌نوآورانۀ‌آن‌محدود‌به‌همان‌مثال

‌که‌در‌متن‌مقالۀ‌حاضر‌ذکر‌شده‌است.‌

های‌غریب‌سازانۀ‌اشعار‌مهدی‌‌در‌پایان‌توجه‌به‌این‌نکته‌ضروری‌است‌که‌برجستگی

-گیری‌آشناییتوان‌محدود‌به‌صور‌خیال‌کرد؛‌بلکه‌اشعار‌وی‌در‌زمینۀ‌بهره‌نمی‌‌‌رجی‌راف

‌نیاز‌ ‌که ‌بررسی‌دارد ‌نیز‌جای‌پژوهش‌و ‌موسیقی‌و‌وزن‌شعر ‌از‌صنایع‌بدیعی‌و زدایانه

‌‌‌های‌آینده‌به‌آن‌پرداخته‌شود.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است‌در‌پژوهش

‌

‌

‌

‌
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Abstract 

   Foregrounding is the main characteristic of the literary language and will be 

possible with defamiliarization, deformation and deviation from the norm of the 

standard language. Innovative poets tries to use Image and the elements of 

aesthetic and creating artistic methods in poetry and vitalize the particular 

words, for enjoying their audiences. The present research is written by analytical 

descriptive method and tries to illustrate and investigate aesthetic evolution of 

images and Literary Imagery that gives the word an artistic effect. This research 

with scrutiny the beauty aspects of the images of this work and with the 

Indicating the most significant examples from that, indicates simile and 

metaphor as the most and metonymy as the least innovative images in this work. 
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